
معارف 
MaarefKayhan@Kayhan.ir

صفحه ۷
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ 
۴ رجب 1446 - شماره ۲۳۷۶۴

پرسش و پاسخ

توان انسان در دیدن 
و گفت‌وگو با خداوند

»ابی‌بصیر« به امام صادق)ع( عرض کرد: »ذریه آدم در عالم ذر چگونه 
بــه خداوند جواب دادند، در حالی که مانند ذر بودند؟ امام)ع( در جواب 
فرمود: خداوند در آنها قوه‌ای قرار داد که به سبب آن می‌توانستند سوالات 
را جواب دهند.)1( همچنین از آن حضرت ســوال کرد: »آیا مومنین در 
روز قیامت خدا را خواهند دید؟ امام صادق)ع( فرمود: آری پیش از روز 
قیامت هم او را دیده‌اند. گفتم: کی؟ فرمود: آنگاه که به آنها گفت: آیا من 
پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری. سپس اندکی سکومت کرد. بعد فرمود: 
همانا مومنین در دنیا پیش از قیامت هم خدا را می‌بینند. آیا در این هنگام 
که هستی او را ندیدی؟... رؤیت قلبی مانند رؤیت چشم نیست، خداوند 

از آنچه تشبیه‌کنندگان و ملحدان توصیفش می‌کنند متعالی است.)2(
____________

1- المیزان، ج8، ص326
2- روایات اهل‌بیت)ع(، ص91 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حدیث شیعه

خداشناسی فطری 
یعنی خداشناسی ذاتی نه ادراکی

مقصود از خداشناسی فطری، بیان این نکته است که خداشناسی و 
اعتقاد به مبدأ و همچنین معاد، نه استعداد و ادراکات انسان، بلکه جزو 

حقیقت و مقوم انسان است که ذات انسان بر آن خلق شده است.)1(
____________

1- مجموعه آثار شهید مطهری، ج6، ص935

فطرت خداشناسی در عالم ذر
قال الامام الباقر)ع( فی تفسیر آیه »فطرت الله التی فطر الناس 
علیها«: فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته انه ربهم«.

امام باقر)ع( در تفسیر آیه فطرت فرمود: خداوند مردم را در میثاق بر 
توحید و معرفت به اینکه پروردگار آنها خداست، خلق کرد.)1(

____________
1- توحید صدوق، ص330

چیستی پیمان عالم ذر )1(
پرسش:

عالم ذر چیســت و در این عالم چه پیمانــی و چگونه از تمامی 
انسان‌های روی این کره خاکی گرفته شده است؟

پاسخ:
جایگاه و اهمیت بحث

یکی از مهم‌ترین اســتنادات قرآنی در فطری بودن معارف دینی، آیه 172 
ســوره اعراف »الســت بربکم قالوا بلی« آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
آری. می‌باشــد که می‌توان آن را احتجاجی دربــاره معاندین و منکرین دین 
دانســت. آرای گوناگونی از متقدمین و متاخرین در مورد این آیه مطرح شده 
اســت. برخی آن را در حد تمثیل دانســته‌اند و بعضی دیگر معتقدند که آیه 
درصدد بیان واقعیت خارجی اســت. ضــرورت و اهمیت بحث از این موضوع 
زمانی نمایان می‌شــود که اختلاف نظرات متعدد و به ظاهر متناقض در این 
زمینه موجب تشویش اذهان مردم و به ویژه علاقه‌مندان به این گونه مباحث 

قرآنی می‌شود.
مفهوم ذر

کلمه ذر از واژه قرآنی »ذریتهم« آمده که در آیه شریفه 172 سوره اعراف 
ذکر شــده اســت »واخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم 
علی انفســهم الست بربکم قالوا بلی، شــهدنا ان تقولوا یوم القیمه انا کنا عن 

هذا غافلین.«
به خاطر بیاور زمانی را که پروردگارت از پشــت و صلب فرزندان آدم، ذریه 
آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشــتن ساخت )و فرمود:( آیا من پروردگار 
شما نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می‌دهیم. برای اینکه در روز رستاخیز نگویید 
ما از این غافل بودیم)و از این پیمان فطری توحید بی‌خبر( دانشــمندان لغت 
گفته‌اند: »ذریه« در اصل به معنی فرزندان کوچک و کم‌ســن و ســال است، 
ولی غالبا به همه فرزندان گفته می‌شــود. گاهی بــه معنی مفرد و گاهی به 
معنی جمع اســتعمال می‌گردد. اما در اصل معنی جمعی دارد.)تفسیر نمونه، 

ج 7- ص 4(
دیدگاه‌ها و نظرات درباره عالم ذر

1- دیدگاه ذرات
براســاس این نظر، آیه ناظر به »عالم ذر« است. یعنی خداوند قبل از آنکه 
انسان‌ها را در این عالم بیافریند، از صلب حضرت آدم)ع( ذرات ریزی را که تا 
روز قیامت یکی پس از دیگری نسل آدمی را می‌سازد، استخراج کرد و ارواح را 
به آنها متعلق نمود و هر روحی به یکی از آن ذرات تعلق گرفت و آن ذرات پس 
 از تعلق روح زنده شدند و میثاق سپردند، سپس همه این ذرات به صلب آدم
)یا به گل آدم( برگشتند و به همین جهت این عالم را »عالم ذر« و این پیمان 
را »پیمان الست« می‌نامند. بنابراین پیمان مزبور یک پیمان تشریعی و قرارداد 

خودآگاه در میان انسان‌ها و پروردگارشان بوده است.)همان، ص 6(
نقد این دیدگاه

1- این نظر مخالف با ظاهر آیه اســت. زیرا آیــه می‌فرماید: خدا از ظهور 
بنــی‌آدم ذریه آنها را اخراج کــرد، نه از ظهر آدم! آیه اگر ایــن معنا را افاده 
می‌نمود، می‌بایســت با این عبارت باشــد »و اذ اخذ ربک من آدم من ظهره 
ذریته« در حالی که تعبیر به بنی‌آدم دارد نه آدم؟ پس مفاد آیه این است که 

خداوند ذریه افراد را از صلب بنی‌آدم اخراج کرد.
2- این نظر با ادله عقلی مخالف اســت، زیرا مستلزم تناسخ است و تناسخ 
به حکم عقل محال و باطل اســت.)خروج روح از کالبدی و داخل شــدن به 

کالبدی دیگر(
2- دیدگاه عالم استعدادها

منظور از عالم ذر و این پیمان، همان »عالم استعدادها« و »پیمان فطرت« 
و تکوین و آفرینش اســت، به این ترتیب که به هنگام خروج فرزندان آدم به 
صــورت نطفه از صلــب پدران به رحم مادران کــه در آن هنگام ذراتی بیش 
نیستند، خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به آنها داده است. هم 
در نهاد و فطرتشــان این سر الهی به صورت یک حس درون ذاتی به ودیعت 
گذاشته شده است و هم در عقل و خردشان به صورت یک حقیقت خودآگاه. 
بنابراین همه افراد بشــر دارای روح توحیدی‌اند و ســوالی که خداوند از آنها 
کرده است، به زبان تکوین و آفرینش می‌باشد و پاسخی که آنها داده‌اند نیز به 
همین زبان است. از دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی این تفسیر از همه تفاسیر 

نزدیک‌تر به حقیقت به نظر می‌رسد.)همان(
3- دیدگاه تمثیلی یا سمبلیک

براســاس این نظر، تعبیر یاد شده در آیه شریفه، تمثیل است نه بیان واقع. 
یعنی این‌طور نیست که خداوند در عالم واقع از ذریه فرزندان آدم، اقرار گرفته 
باشــد، بلکه مراد آن است که گویا خداوند از انسان‌ها اقرار گرفته نه آنکه واقعا 
صحنه اشهاد و اخذ تعهد سپردن میثاق تحقق پیدا کرده باشد. مسئله ربوبیت 
الله و عبودیت انسان آنقدر روشن است که گویا همه انسان‌ها گفتند: بلی، نظیر 
آنچه که در ســوره فصلت آیه 11 آمده: »فقال لها و للارض اینتا طوعا اوکرها 
قالتا اتینا طائعین« خدای متعال به آســمان و زمین فرمود: خواه و ناخواه باید 
بیایید، همه عرض کردند: ما با طوع رغبت مطیع عوامل تکوینی تو هســتیم. 
ظاهر آیه آن است که خدای سبحان با آنها گفت‌وگو کرد و فرمود: بیایید و آنها 
هم گفتند: ما همراه سایر اطاعت‌کنندگان آمدیم، در حالی که در واقع گفت‌وگو 
بین خدا و آسمان و زمین نبوده است. یا در سوره حشر آیه 21 خداوند در قالب 
تمثیل می‌فرماید: اگر ما این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، متلاشــی می‌شد 
و از هم می‌پاشــید. این یک مثلی است که ما برای مردم ذکر می‌کنیم تا آنان 
تفکر کنند. عده‌ای از علما این دیدگاه تمثیلی را پذیرفته‌اند نظیر مرحوم سید 

عبدالحسین شرف‌الدین جبل عاملی و محقق داماد و شهید مطهری)ره(.
)ادامه دارد( 

نگاه ویژه قرآن  به اقتصاد 
علی پوریا

اســام به مجموعــه آموزه‌های 
وحیانی گفته می‌شود که در کتاب و 
سنت و سیره معتبر گرد آمده است و 
به حکم عقل، هر انسان مؤمنی مکلف 
به تعبد بر اساس آن است. مجموعه‌ای 
که از آن به نام اســام یاد می‌شود به 
همه ابعاد زندگی فردی و جمعی بشر 
و مسائل مادی و دنیوی و نیز معنوی و 

اخروی او توجه دارد.
البته این مجموعه دارای دو دسته 
از اصول ثابت و متغیر است؛ چنان‌که 
دارای دو دســته آموزه‌های بنیادین 
آموزه‌های  و  از ســویی  کالبدساز  و 
آرایه‌ســاز و کیفیت‌بخش از ســوی 
دیگر است. اجتهاد در مفهوم اسلامی 
به معنای شناســایی اصول ثابت از 
از  کالبدساز  آموزه‌های  متغیر،  اصول 
آموزه‌های زیباســاز است. البته این 
بدان معنا نیســت که مــا می‌توانیم 
اصول متغیر یا آموزه‌های آرایه آفرین 
را نادیده بگیریم؛ زیرا نادیده گرفتن 
این اصــول و آموزه‌ها به معنای نقص 
در سازه‌ای است که از آن به نام اسلام 
مجسم و تمدنی یاد می‌شود. بنابراین،‌ 
لازم اســت تا رهبری جامعه اسلامی 
به‌عنوان مجتهد اسلام شناس، هر دو 
دسته از اصول و آموزه‌ها را شناسایی 
و بر پایه یک سیاســت گزاری دقیق 
برنامه‌ریزی زمانبندی شده، جامعه  و 
تمدنی اسلامی را در چارچوب کلیت 

اسلام تحقق بخشد.
اقتصاد در اســام از جمله اصول 
ثابت و کالبدساز معرفی شده است؛ از 
این رو در آموزه‌های اسلامی در کنار 
توحید و امور عبادی محض چون نماز 
قرار گرفته و حتی در آیه 61 سوره هود 
به عنوان ماموریت اصلی بشر در زمین 
و علت ایجاد انسان خاکی معرفی شده 
است؛ چرا که هدف و فلسفه آفرینش 
بدون فعالیت‌های اقتصادی بشــر در 

زمین ناقص خواهد بود.
نویسنده در این مطلب به تبیین 
فرهنگ  در  اقتصاد  اهمیت  و  جایگاه 
قرآنی و نقش آن در ایجاد تمدن نوین 
اولویت بسیار  به عنوان یک  اسلامی 

مهم و اساسی پرداخته است.
***

اسلام جمع اولویت گذاری‌ها
درک شــرایط و مقتضیــات زمان، از 
مهم‌ترینمؤلفه‌های جامعه پویا و زنده است. 
همان گونه که ازمؤلفه‌های اساسی اجتهاد 
اسلامی، هنر درک و فهم شرایط و مقتضیات 
زمان و مکان و حل مسایل جامعه و مردم 
بر اســاس ارجاع آنها به اصول اســامی و 
اســتنباط حکم است، هنر رهبری جامعه 
اسلامی نیز درک و فهم مقتضیات زمان و 
مکان و مدیریت جامعه در چارچوب اصول 

اسلامی و اولویت گذاری‌هاست.

اینکه خداوند فرمان به انفاق می‌دهد یا از هر تولید و 
درآمد و ثروتی بخشی را جزو حقوق الهی و حقوق مردم 
تهیدست و بینوا می‌شمارد، به معنای لزوم فعالیت‌های 
اقتصادی و کار و تولید ثروت است؛ چرا که بدون تولید 
ثروت و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان از بخشــش و 

احسان و انفاق و حقوق مالی سخن گفت. 

پیامبر گرامی)ص( در همه مدت رهبــری و امامت خویش تلاش کرد تا جامعه تمدنی 
اسلام را بر اساس اصول اعتقادی و امور اعتقادی سالم و صحیح برپا دارد. از این رو به 
تمام مباحث ریز و درشت اقتصادی از معاملات و اجاره و گردش پول و مانند آن توجه 
داشته و بخش مهمی از آیات قرآن به این امور تخصیص یافته است. آموزه‌های اسلامی 
به گونه‌ای به امور اقتصادی توجه دارد که از تولید، توزیع و مصرف همه چیز می‌بایست 

در چارچوب قوانین عادلانه و سالم قرار گیرد و نظارت دائمی بر آن اعمال شود.

می‌توان ده‌ها آیه را در قرآن یافت که بیانگر جایگاه مهم اقتصاد در حد و اندازه 
امور اعتقادی و عبادی است؛ چرا که انسان در جهان مادی و خاکی از آن رو آمده 
است تا مســئولیت آبادانی زمین را به عهده گیرد و زمین را چنان آباد کند که 
خود و دیگر موجودات روی آن از همه مواهب الهی به درســتی بهره گیرند و به 

کمال بایسته و شایسته خویش برسند.

شبهه: اگر ما بانوان حجاب داشته باشیم آیا برای خود ما هم 
فایده‌ای دارد یا فایده‌‌‏اش فقط به دیگران و خانوادۀ ما می‌‌‏رسد؟! 
آیا فایدۀ حجاب فقط این اســت که مردها می‌توانند نگاهشان 
را کنترل کنند و خودشان را حفظ کنند و خانوادۀ ما از سستی 
و ازهم‌پاشیدگی در امان بماند یا در حفظ حجاب، برای شخص 

زن نیز فایده‌ای نهفته است؟!
پاســخ :حجاب در قدم اوّل، برای شخصی که حجاب دارد مفید 

است؛ برخی از فوائد حجاب برای بانوان چنین  است:
1. حجاب برای خانواده مفید اســت؛ چرا که خانواده، در حقیقت 
کانون آرامش خود شــخص است. وقتی آرامش خانواده از بین برود، 
به این معنا اســت که آرامش خانمی که حجاب نداشته است، از بین 

رفته است. 

اگر خانواده‌ای از هم بپاشد و به طلاق منجر شود، بیشترین کسی 
که در طلاق آسیب می‌بیند، خود خانم است. معمولاً در طلاق آسیبی 
کــه به مردان وارد می‌‌‏شــود چه از نظر روانــی و عاطفی و چه از نظر 
اقتصادی، آسیب گسترده‌‌‏ای نیست؛ در حالی که خانم‌‌‏ها پس از طلاق، 
هم از نظر اقتصادی به مشــکل می‌‌‏خورند؛ هم از جهت عاطفی، خیلی 
شکســته می‌‌‏شــوند و هم از نظر اجتماعی با مشکل مواجه می‌‌‏شوند و 
به‌علتّ نگاه منفی به زن مطلقّه، ارتباطات اجتماعی‌‌‏شان مختل می‌‌‏شود 

و شرایط ازدواج برای آنها، به‌مراتب کمتر فراهم می‌‌‏شود. 
پس فایدۀ حفظ کانون خانواده، به خود خانم‌‌‏ها برمی‌‌‏گردد.

2. حجاب برای دفع آزار و اذیتّ و تعرض بیگانگان و مردان نامحرم 
اســت؛ چه تعرض فیزیکی و چه تعرض روحــی  و عاطفی و روانی یا 

چشمی؛ و فایدۀ این نکته نیز به خود خانم بازمی‌‌‏گردد. 
3. یکــی دیگر از فوائد حجاب، این اســت کــه موجب کرامت زن 
می‌شــود و عزّت و وقار او را در جامعــه افزایش می‌دهد و دیگران به  

دیده احترام به او می نگرند.
4. حجاب وسیله‌‌‏ای برای مدیریتّ احساس خود زن و توانمندی او 
در برابر هیجانات و تمایلات عاطفی بی‌جهت اســت. این نکته را باید 
در نظر داشت که مسئلۀ مدیریتّ احساس، تأثیر بسیار زیادی در رشد 

فردی خانم‌‌‏ها دارد.
5. حجــاب موجب در امان ماندن از چشــم‌زخم و تأثیرات نفوس 

دیگران است.
6. از جمله مزیتّ‌‌‏های حجاب این اســت که وقتی کســی حجاب 
داشــته باشد، شیاطین از او دور می‌‌‏شوند؛ چون شیاطین به زن بدون 
حجاب علاقه دارند و اطراف او جمع می‌‌‏شوند؛ امّا وقتی زنی حجاب بر 
سر می‌‌‏کند، ملائکه در کنار او، حضور پیدا می‌‌‏کنند و نورانیّت به‌همراه 

می‌‌‏آورند.
7. یکی از حسّ‌‌‏هایی که در خانم‌ها بســیار فعّال است، حسّ جلب 
توجّه است. زنان دوست دارند که همیشه دیگران را به‌طرف خود جلب 

کنند و به‌گونه‌ای باشند که دیگران از آنها  تعریف کنند. 
این، حسّی منفی است و فکر و ذهن انسان نباید همیشه به سخن 

و نگاه دیگران باشد. 
با این توصیف، حجاب یکی از ابزارهای مهمی است که کمک می‌کند 

این حسّ در وجود انسان مدیریتّ شود. 
زن، بــا حجاب خود می‌‌‏تواند به این توانمندی برســد که وقتی در 
جامعه حضور پیدا می‌‌‏کند، نســبت به قضاوت دیگران، بی‌تفاوت باشد 

و آن‌طور که واقعاً هست، زندگی و رفت‌وآمد کند. 
نتیجه آنکه فواید حجاب، همگی برای خود خانم‌‌‏ها است. 

در این میان اگر نفعی هم از این موضوع، به دیگران می‌رســد در 
رتبه‌‌‏های بعد قرار دارد. پس قدر این نعمت را خود خانم‌‌‏ها باید بیشتر 

از هر کس دیگری بدانند. 
محمدحسن وکیلی

حجــاب  فایده 
خانــم‌ها خـود  برای 

حجاب برای دفع آزار و اذیتّ و تعرض بیگانگان 
و مردان نامحرم است؛ چه تعرض فیزیکی و چه 
تعرض روحی  و عاطفی و روانی یا چشــمی؛  و 

فایدۀ این نکته نیز به خود خانم بازمی‌‌‏گردد. 

هر چند که جامعه اسلامی بر مدار اصول 
عقاید و ایمان توحیدی شــکل می‌گیرد و 
همواره اولویت‌های فرهنگی بر دیگر جنبه‌ها 
مقدم است؛ ولی باید توجه داشت که نگاه 
اســام و قرآن به مسائل جامعه و نیازهای 
بشــری،‌ نگاه طولی نیست؛ یعنی این‌گونه 
نیســت که نماز اگر به عنوان ستون اسلام 
دانسته شــده،‌ توجهی به روزه و یا انفاق و 
تولید ثروت نداشته باشد؛ چرا که اسلام به 

معنای قرار دادن همه قطعات در کنار هم و 
ایجاد شکلی به عنوان انسان ربانی و امت و 

جامعه اسلامی است.
تنها در  اولویت‌گذاری‌هــا  بنابرایــن، 
چارچــوب این امــر معنــا می‌یابد.اگر در 
روایات آمده است که پایه‌های اسلام مثلا 
نماز و روزه و حج و جهاد و ولایت است؛این 
بدان معنا نیست که می‌توان یکی را برگزید 
و دیگــری را نادیده گرفــت؛ چرا که اینها 
همه به هم مرتبطند و قطعات یک پازل را 

تشکیل می‌دهند و همه امور باید در کنار 
هم دیده شــوند تا دستگاه نظام اسلامی را 

تحقق بخشد. 
نقش رهبری جامعه در تبیین موقعیت‌ها

اینکه در برخی از روایات در میان اصول 
و آموزه‌های اســامی به ولایت و رهبریت 
توجه ویژه‌ای مبذول می‌شــود، )کافی، ج 

2، ص 17(
 به معنای محوریت رهبری در مدیریت 
انســان و جامعه برای رســیدن به فلسفه 
آفرینش اســت؛ زیرا رهبری به سبب علم 
و آگاهی از اســام و نیز علم و تسلطی که 
بر انسان و جامعه و جهان دارد، می‌داند که 
کدام یک از اصول یا آموزه‌های اســامی،‌ 
از اصــول ثابت یا متغیر و کدام یک از آنها 
بنیادیــن و کدام یک غیر بنیادین اســت. 
همچنیــن او می‌داند که انســان و جامعه 
کدام قطعه را به درستی به کار برده و کدام 

را ندیده یا ناقص به کار گرفته است. 

از این رو، با علم و قدرت و حکمت، به 
مهندسی جامعه می‌پردازد و با ارائه نظریه‌ها، 
طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌کوشد تا 

جامعه به سمت هدف پیش برود.
رهبری به سبب همان علم و احاطه‌ای 
که به حقایق از سویی و واقعیت‌ها از سوی 
دیگر دارد، موقعیت را می‌سنجد و بر اساس 
همان موقعیت سنجی، به جابه‌جایی مواضع 
و منابع مالی و انســانی اقدام می‌کند تا هر 

جایی که نقصی است یا کژروی در آن صورت 
گرفته یا قطعه‌ای دیده نشد، یا به درستی 
درجای آن قرار نگرفته را در سر جای خود 
قرار دهد و جامعــه را برای این تحولات و 

تغییرات آماده و همراه و همگام سازد.
اسلام همانند قطعات یک پازل است که 
رهبری با تصویر کاملی که از راهنمایی قرآن 
دارد، می‌کوشد تا با کمک جامعه، آن تصویر 
را از حقیقت بر روی کاغذ آموزه‌های قرآن، 
در متــن واقعیت جهان مادی ایجاد کند و 

نقشه قرآنی را در جامعه انسانی به تمام کمال 
پیاده نماید. از نگاه قرآن، رهبری از چنین 
جایگاه بلندی برخوردار است، مردم نیز در 
جایگاه اعضا و جوارح عمل می‌کنند. به این 
معنا که امام و امت ســر و تن یک شخص 
را تشکیل می‌دهند. اینجاست که نمی‌توان 
جدایی میان امام و امت ایجاد کرد؛ لذا در 
اســام از امام به عنوان ولی و از مدیریت 
او به عنوان ولایت یاد می‌شــود که بیانگر 
سرپرســتی محبت‌آمیز است؛ چرا که سر 

نسبت به اعضای بدن خود احساس محبت 
و مسئولیت دارد و خود را پاسخگوی اعضا 
و جوارح می‌داند تا در محافظت و حمایت و 
سربلندی و سلامت آن تلاش کند و بهترین 
راهکارها و برنامه‌ها و برونرفت را ارائه دهد. در 
مقابل، جامعه نیز مسئولیت دارد تا در برابر 
رهبر و امام جامعه، به درستی حرکت‌های 
خود را تنظیم کند و از فرمان‌های صادره از 

ناحیه رهبری تخطی نکند. 

امت و امــام در جامعه مکمل یکدیگر 
هســتند. )حدید، آیــه 25( از این رو در 
تحقــق اهداف باید هم در حوزه مشــاوره 
)آل عمران، آیه 159( هم اجرای طرح‌ها و 
برنامه‌ها)حدید، آیه 25( از یاری آنان سود 
برد تا جامعه اسلامی تحقق یابد.)مائده، آیه 
2(  از آیه 112 ســوره آل عمران به دست 
می‌آیــد که جایگاه مــردم همانند جایگاه 
رهبری در نظام اسلامی بسیار بالاست، به 
طوری که اگر پیمانی را مردم در چارچوب 
مدیریت رهبری بسته اند،‌همانند پیمان الهی 
دانسته می‌شود و تخطی از آن جایز نیست.

اقتصاد، از اصول تمدنی اسلام
بــا نگاهی به آموزه‌های قرآنی می‌توان 
دریافت کــه اقتصاد جایگاه بس والایی در 
فرهنــگ قرآنی دارد‌، به طوری که در کنار 
اصولی چون توحید و معاد و نبوت، و فروع 
اساســی چون نماز، انفاق و زکات و حقوق 
مالی مطرح شده است.)بقره، آیات 1 تا 5(

خداوند در همیــن آیات و آیات دیگر 
رستگاری و سعادت واقعی انسان را در اموری 
چون یکتاپرستی و سلامت امور اقتصادی 
 و پرهیز از هر گونه فســادانگیزی می‌داند.
)اعــراف، آیه 85؛ هود، آیــات 84 تا 86( 
همچنین از آیه 5 ســوره نســاء بر می‌آید 
که جامعه انســانی با اقتصاد قوام می‌یابد و 
اگر اقتصاد در جامعه وجود نداشــته باشد 
یا به‌شــکل درستی مدیریت نشود، جامعه 

انسانی فرومی پاشد. 
می‌تــوان ده‌ها آیه را در قرآن یافت که 
بیانگر جایگاه مهم اقتصاد در حد و اندازه امور 
اعتقادی و عبادی است؛)بقره، آیات 3 و 41 
و 43 و 83( چرا که انسان در جهان مادی 
و خاکی از آن رو آمده اســت تا مسئولیت 
آبادانی زمیــن را به عهده گیرد و زمین را 
چنــان آباد کند که خود و دیگر موجودات 
روی آن از همه مواهب الهی به درستی بهره 
گیرند و به کمال بایسته و شایسته خویش 

برسند.)هود، آیه 61( ‌  
انسان در طبیعت مکلف است تا کار و 
تولید کند و با کار و تولیدات عمرانی خویش 
جهــان و جامعه را بســازد. اینکه خداوند 
فرمــان به انفاق می‌دهد یــا از هر تولید و 
درآمد و ثروتی بخشی را جزو حقوق الهی 
 و حقوق مردم تهیدست و بینوا می‌شمارد،

)ذاریات، آیه 19؛ معارج‌، آیه 25( به معنای 

لزوم فعالیت‌هــای اقتصادی و کار و تولید 
ثروت اســت؛ چرا که بدون تولید ثروت و 
فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توان از بخشش 
و احسان و انفاق و حقوق مالی سخن گفت. 
رهبــری به عنــوان امــام و مدیریت 
جامعــه موظف اســت تا هم پــای اصول 
اعتقادی و فعالیت‌های فرهنگی و عبادی، 
به فعالیت‌های اقتصادی توجه کند و قطعات 
بخش‌های اعتقادی و اقتصادی را به عنوان 
قطعات اصلی کالبد و اســکلت ساختمان 
انســان و جامعه بداند و بر آن تاکید کند. 
از ایــن رو پیامبر)ص( و پیامبران دیگر، در 
کنار قطعات اعتقادی به قطعات اقتصادی 
توجه داشتند؛ زیرا اگر اعتقادات را آهن‌های 
ساختمان انســان و جامعه بدانیم، اقتصاد 

آجرهای این ساختمان است.
از ایــن‌رو پیامبــران از جمله حضرت 
شعیب)ع( و حضرت یوسف‌)ع( و حضرت 
موسی)ع( و پیامبر گرامی)ص( به اقتصاد در 
تحقق جامعه آرمانی توجه ویژه‌ای مبذول 
داشــته‌اند و حضرت شعیب‌)ع( می‌فرماید 
که وظیفه مــن در صدر آموزش‌ها،‌ اصلاح 
اعتقادات و اقتصاد جامعه است تا اسکلت 
بنای انســانیت و جامعه شکل بگیرد و هر 
آنچه در توان دارم در این دو بخش اصلاح 
اصول اعتقــادی و امور اقتصــادی هزینه 
می‌کنم.)اعــراف، آیه 85؛ هود، آیات 84 و 

87؛ شعراء، ایات 177 تا 183(
پیامبر گرامی)ص( در همه مدت رهبری 
و امامت خویش تلاش کرد تا جامعه تمدنی 
اسلام را بر اســاس اصول اعتقادی و امور 
اعتقادی ســالم و صحیح بر پا دارد. از این 
رو به تمام مباحث ریز و درشت اقتصادی از 
معاملات و اجاره و گردش پول و مانند آن 
توجه داشته و بخش مهمی از آیات قرآن به 

این امور تخصیص یافته است. 
آموزه‌های اســامی به گونه‌ای به امور 
اقتصادی توجــه دارد که از تولید، توزیع و 
مصرف همه چیز می‌بایســت در چارچوب 

قوانین عادلانه و ســالم قرار گیرد و نظارت 
دائمــی بر آن اعمال شود.)حشــر، آیه 7؛ 
یوسف، آیه 55؛ نساء، آیه 5؛ کهف، آیات 93 

تا 97؛ شعراء، آیات 177 تا 183( 
اگر تمدن اسلامی با اقتصاد قوی ایجاد 
شــود و دو جنبــه دنیا و آخــرت، مادیت 
و معنویــت در ســاختمان خارجی تمدن 
اسلامی پیش چشم دوست و دشمن قرار 
گیرد، امکان آن اســت کــه الگویی برای 
جهانیان شــود و مردم بــه تبعیت از آن 
 علیه گفتمان استکباری غرب قیام کنند.

)بقره، آیه 143؛ حدید، آیه 25( 
در اســام اقتصاد، قوام جامعه است و 
به عنوان ســتون مکمل ستون اعتقادات 
عمل می‌کند. از این رو، جهادهای نظامی و 
فرهنگی و علمی برای تثبیت این دو اصل 
انجام می‌شود. ازاین رو همه توجه‌ها باید به 
سوی اعتقادات و اقتصاد جلب شود و این 
دو به عنوان دو دغدغه همیشــگی مطرح 
باشد؛ زیرا پس از بنای سازه تمدنی اسلام 
می‌بایســت همواره مواظب بــود تا اصول 
اعتقــادی و اقتصادی که قوام جامعه بدان 
است، تخریب نشــود و بلکه بنیادهای آن 

استحکام و از هر گونه اهمالی دور شود. 
لذا جهاد اقتصادی همانند جهاد اعتقادی 
و عملی همیشگی است و محدود به دوره‌ای 

خاص نمی‌شود. 

در یکی از دیدارهایی که در شــهر ری از 
خانواده شهدا داشتم، آقای مرادعلی تقوی‌نیا 
که پدر دو شهید بود، ماجرای رؤیای شگفت 
خود از فرزندانش »حمید و محمد تقوی نیا« 

را بیان کرد که اجمال آن در ادامه می‌آید. 
)گفتنی است شهید حمید تقوی نیا سوم 
آذرماه 1347 متولد شــد و با اعزام از سپاه 
راهی جبهه‌های حق علیه باطل شــد و در 
تاریخ پنجم مردادماه 1367  در پاسگاه زید 

به فیض شهادت نائل آمد.
شهید محمد تقوی نیا هفدهم فروردین 
ماه 1346 متولد شد و با اعزام از ارتش راهی 
جیهه‌های حق علیه باطل شد و 22 خردادماه 

1366 در مریوان به فیض شهادت رسید.( 
بنده بازنشســته‌ام و 77 سال سن دارم و 
شش پسر و یک دختر داشتم: دخترم شوهر 
کرده است. پسر بزرگم علی تراشکاری دارد، 
دومی کارمند راه آهن است، سومی دکتر است. 
محمد و حمید که شهید شدند، چهارمین و 
پنجمین پســران من بودند و آخرین پسرم 

کارمند مخابرات است.
من روزگار را با کارهای ســخت سپری 
کردم تا به بچه‌هایم نان حلال بدهم، کارهایی 
کردم که خدا می‌داند اگر این پیراهن را روزی 
چند بار فشار می‌دادی، از آن عرق می‌چکید. 
بحمدالله خدا را سپاسگزارم که با نان حلالی 
که در دامن فرزندانم گذاشــتم، آن دو تا که 
شهید شــدند به جای خودش، اینها هم که 
هستند سربار جامعه نشدند، هر کدام شغلی 
برای خودشــان دارند که زندگی خودشان را 

تأمین می‌کنند. 
طوری کار می‌کردم که وقتی سیمان داغ 
خالی می‌کردم، گاهی از انگشــت‌هایم خون 
می‌آمد! یک روز حمید زانو زده بود و داشت 
مشــق می‌نوشت. این انگشتم را بسته بودم. 

حمید گفت: آقا! گفتم: بله. 
گفت: چرا تو این طور سخت برای ما نان 

درمی‌آوری؟ 
گفتم: بابا جان، این وظیفۀ هر پدری است 

که کار کند تا اولادش بزرگ شوند.
 آمد دو تا دست من را زد به هم و بوسید 

و زد سر چشمش. 
حمید که روزی دو یا پنج ریال می‌گرفت 
می‌رفت مدرسه - از پنج ریال زیادتر نبود و 

حکایت اهل راز

آموزش شهید در عالم برزخ!

از دو ریال هم کمتر نبود - از فردا دیگر این پول 
را نگرفت. من شــب آمدم خانه، مادرش گفت 
که حمید پول نگرفته رفته مدرســه. حمید را 
صدا کردم، گفتم: حمید جان چرا پول نگرفتی 

بروی مدرسه؟ 
گفت: آقا! تو آن‌طور پول دربیاوری آن وقت 
من بی‌خودی ببــرم مصرفش کنم. من ظهرها 
می‌آیــم ناهار می‌خورم، صبــح هم که صبحانه 

می‌خورم می‌روم مدرسه. خرجی ندارم.
محمد بیســت و دو ساله بود که شهید شد. 
موقعی که ما داشــتیم محمّد را دفن می‌کردیم 
حمید جبهه بود، چه جور خبر شد و آمد نمی‌دانم. 
دیدیم برای دفن آمد. یک عکس از محمد گرفت. 
آمــد کنار من و گفت: آقــا بیا تا محمد را دفن 
می‌کنند ما برویم دفتر بهشت زهرا، قبر بغل دست 

او را رزرو کنیم، نگذاریم از دست برود. 
گفتم: برای چه؟ 

گفت: یعنی زحمت خودتان زیاد نشود. 
ما گوش نکردیم، الآن محمد افتاده این قطعه 
و حمیــد افتاده آن قطعــه. موقعی که می‌رویم 
بهشت زهرا مادرش اگر وسط پارکینگ پیاده شود 
همان آنجا می‌ماند، دیگر بلد نیست کجا برود، اگر 

خودم با او نباشم نمی‌داند کجا برود.
حمید به ما می‌گفت: می‌خواهید بروید بهشت 
زهرا چیز خوبی ببرید، میوۀ پسَــت نبرید. اگر 
شیرینی می‌خواهید ببرید نان و شیرینی خوبی 

ببرید، چیز پست برای شهدا نبرید.
در ســالگرد محمد، حمیــد مداحی کرد. 
نمی‌دانســتیم که او مداح است. سالگرد محمد 
که تمام شــد، فردایش حمید رفت جبهه، بعد 
از هفده روز دیگر دیدیم جنازه حمید را آوردند. 

حمید خیلی ایمانش قوی بود.
موقعی که حمید شــهید شد روز تاسوعا 
بود. چهلمش هنوز نشده بود، رفتم سر خاک 
حمید، هنوز روی قبرش سنگ نگذاشته بودیم. 
پایین پایش نشســتم، صورتم را گذاشتم روی 
خاک، گفتم: حمید تو را به جان آن کسی که 
به عشق او جان خودت را فدا کردی، امشب بیا 

به خواب من.
آمدم خانه و شــب خوابیدم. در عالم خواب 
دیــدم از خیابانی خاکی عبــور می‌کردم، دری 
باز شــد، گویا باغ خودم است. در باغ که باز شد، 
رفتــم داخل باغ. منظره آن باغ را اصلًا نمی‌توان 
توصیف کرد! از بس درخت داشت، آفتاب داخل 

آن نمی‌شد! به تمام درختان میوه‌ای آویزان شده، 
قناری‌ها خواندنی می‌کنند! من هر چه نگاه کردم، 
ندیدم قناری‌ها کجا هستند. در خیابانش یک نهر 
آب زلال از آن طــرف و یک نهر آب زلال از این 

طرف جریان داشت. 
من همان طور که نگاه می‌کردم دیدم حمید 
و یک آقایی که عبا به دوشــش است، پشتشان 
طرف من است. حمید دستش کتاب بود و آن را 
می‌خواند و نگاه می‌کرد به صورت آن آقا که عبا 
داشت، آقا هم سرش را تکان می‌داد.)1( یک مرتبه 
دیدم حمید عقب را نگاه کرد و من را دید. کتاب 

را تا کرد و داد دست آقا و آقا رفت. 
حمید مثل پرنــده‌ای که بال درآورد همان 
طــور بال درآورد، چهار پنــج متر با من فاصله 
داشت، بغلش را باز کرد و آمد بغل من. مرا بغل 
زد، اما احساس نمی‌کردم که چیزی به بدن من 
می‌خورد، احساس سنگینی نمی‌کردم. خلاصه 
من را بغل زد و بوسید و گفت: آقا! آمدی این‌جا 

چکار ‌کنی؟
گفتم: خب آمدم، مگر بدکاری کردم؟

گفت: بد کاری نکردی، ولی چرا من را به جان 
آن آقا قسم دادی؟

گفتم: کدام آقا؟
گفت: همان آقایی که با من بود.

گفتم: کی بود؟
گفت: مگر نشناختی؟

گفتم: نه.
گفت: او امام حسین)ع( بود! من درسم تمام 
نشده، دارم پیش او درس می‌خوانم. آن ساختمان 
امام حســین)ع( است و این هم ساختمان من 

است. با همدیگر همسایه هستیم، بیا برویم.
دســت انداخت گردن مــن، در حالی که 
می‌رفتیم دستش را دراز کرد و یکی از آن میوه‌ها 
را چید و داد به من، گفت: آقا بخور، ببین چقدر 

خوشمزه است!

من خم شدم که با آب کنار خیابان بشویمش، 
من را بلند کرد و گفت: اینها شســتنی نیست، 

بخور، تمیز است.
من آن را خوردم، دیدم دو تا کلید زرد رنگ 
کوچــک از جیبش درآورد و به من نشــان داد، 
گفت: یکی‌اش برای توست، یکی‌اش برای مامان.
گفتم: بده به من، من کلید مامانت را می‌دهم.

گفت: حالا نمی‌دهــم، بموقعش می‌دهم، 
حالا موقعش نیســت، آنها را گذاشت جیبش و 
راه افتادیم. من ایستادم، ببینم این قناری‌ها کجا 

هستند که این‌طور قشنگ می‌خوانند.
گفت: آقا! به چی نگاه می‌کنی؟

گفتــم: می‌خواهم ببینم کــه این قناری‌ها 
کجا هستند؟

گفت: اینها قناری نیستند، این برگ درختان 
هستند که می‌خوانند، برویم. 

ما هم رفتیم. رسیدیم به یک ساختمانی که 
شــش _ هفت پله می‌خورد، رو به بالکن، بعد 
می‌رفت داخل ساختمان، همین‌طور که داشتیم 
می‌رفتیم بالا، اصلًا بالای ساختمان و این طرف 

و آن طرفش معلوم نبود.
گفتم: حمید، این ساختمان برای کیست؟

گفت: همه‌اش برای من است.
گفتم: مستأجر هم داری؟

گفت: نه.
گفتم: پس این همه ساختمان را می‌خواهی 

چکار کنی؟
گفت: این باغ را به من داده‌اند، تا چشمت کار 

می‌کند برای من است.
از پله بــالا می‌رفتیــم روی بالکن، دیدیم 
دختــری از اتاق بیرون آمد و تکیه داد به دیوار. 
من همین‌طور که روی سینه دختر را نگاه کردم، 
دیدم مثل شیشه است، سینه را که نگاه می‌کنم 
دیوار معلوم است. رفتیم داخل، آن دختر به من 
سلام کرد و من جواب سلام را دادم. مثل اینکه 

تعارف کند، دستش را گذاشت پشت شانه من، 
تعارف کرد، رفتم داخل. 

داخل اتاق اصلًا نمی‌دانم چطور زیبا بود! این 
مبل و صندلی‌هایش چه جور بود! روی مبل که 
نشســتم، در قسمت بالا یک قبه زرد این طرف 
و یــک قبه زرد آن طرف بود. بــه دیوارها نگاه 

می‌کردم، عکسمان روی دیوارها می‌افتاد! 
دخترخانم یک طبق میوه گذاشــت جلوی 
من، دست انداخت به گردن من و این طرف و آن 
طرف صورت مرا بوسید، من غرق خجالت شدم، 
این دیگر کیست که ندیده و نشناخته دست به 

گردن من انداخته است! 
طبق میوه را گذاشت و پرسید: مادر چطور 

است؟
گفتم: الحمدلله.

گفت: خدا را شکر.
وقتی دختر رفت به پسرم گفتم: حمید! این 

چه کسی بود؟
حمید خندیــد و گفت: آقــا! غریبه نبود، 

عروست بود.
هنوز چهلمش نشــده بود حمید آنجا کار 

خودش را کرده بود!
از آن میوه‌هــا به من تعارف کردند و از آنها 
خوردم. بلند شدیم که بیایم، حمید یک دستمال 
پهن کرد، هفت هشت تا ده تا از این میوه‌ها چید، 
گذاشت داخل دستمال و آن را گره زد و داد به من 
و گفت: آقا این را ببر بده به مامانم، داداش‌هایم و 

به سکینه، به علی آقا شوهرش هم بده.
گره دستمال را انداختم به انگشتم و راه افتادم. 
یک پایم داخل ساختمان، یک پا بیرون بود که با 
صدای »الله اکبر« اذان مسجد علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( 
در »چشمه علی«شهر ری چشمانم را باز کردم، 
دیدم نه دســتمال میوه‌ای در دستم هست، نه 

حمیدی و نه باغی!
به پدر شهید گفته شد: در مورد شهید محمد 
آقا، جریان دیگری را از شــما نقل می‌کنند، که 

جالب است، لطفاً برای ما بفرمایید.
ایشان پاســخ داد: هر دو برادر را من خواب 
دیدم. در مورد شــهید محمد آقا در عالم خواب 
دیدم که من را داشتند می‌بردند دفن کنند. در 
این حال، هر کس که پشت سرم بود را می‌دیدم 
و می‌شناختم. آوردند و من را دفن کردند و تمام 
شــد. در این موقع قبر فشاری به من داد - که 
وقتی بیدار شــدم مجبور شدم، زیر پیراهنیم را 

عوض کنم، همسرم گفت: چرا زیر پیراهنت 
را عوض می‌کنی؟ گفتم: نمی‌دانم چرا خیس 
خیس شده است - وقتی که فشار قبر تمام شد 
و نفسی گرفتم، دیدم محمد و حمید آمدند. 
گفتند: بابا بلند شو برویم، ما آمدیم تو را ببریم. 
یکــی از آنها یک دســتم را گرفت و آن 
دیگری، دســت دیگر را و راه افتادیم، این از 
یک طرف دست انداخت گردن من و آن هم 
از طرف دیگر دست انداخت گردنم، صحبت 

می‌کردیم و می‌رفتیم. 
حمید گفت: برویم منزل ما. 

محمد گفت: آخه با معرفت، من بزرگ‌تر 
هستم، برویم منزل من.

حمید گفت: باشــه برویم. رفتیم همان 
ســاختمان، همان باغ، همان بساط و همان 
میز مبلمان، اما آقا محمد و خانمش. رفتیم 
داخل اتاق نشســتیم. ایــن می‌گفت و آن 
می‌خندیــد و آن می‌گفت و این می‌خندید؛ 
با قهقهه می‌خندیدند. یکی می‌زد سر شانه 
مــن می‌گفت: آقا ببین چه جایی داریم، چه 

باغی داریم. 
گفتم: چه خوب! شما باغتان خیلی بزرگ 

است، اما ما باغ نداریم. 
گفت: شما هم باغدار می‌شوید، غصه‌اش 

را نخور، ناراحت نباش. 
خانمش یک طبقی میوه آورد، گذاشت 
جلوی ما. او هم احوالپرسی کرد و گفت: مادر 

چطور است؟ 
گفتم: الحمدلله خوب است. 

بلند شدم بیایم او هم میوه داد به من که 
بدهم به مادرشان....

* کتاب: خاطره‌های آموزنده، نوشته آیت‌الله 
محمدی ری‌شهری، انتشارات دارالحديث قم
_________________________

1. روایات متعددی بیان می‌کنند که در عالم 
برزخ قرآن را به شــیعیانی کــه آن را خوب 
نیاموخته‌اند، آموزش می‌دهند؛ از جمله از امام 
صادق‌)ع(روایت است که: هر کس از دوستان 
و شیعیان ما بمیرد و قرآن را خوب بلد نباشد، 
در قبرش قرآن به او آموخته می‌شود تا خداوند 
به سبب آن، درجه‌اش را بالا ببرد؛ زیرا درجات 
بهشت به اندازۀ شمار آیات قرآن است، پس 
به قرآن‌خوان گفته می‌شود: بخوان و بالا برو 
)میزان الحکمه، ج۱۰، ص۴۸۱۵، ح۱۶۴۶۰(


